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گروه حوادث / زن جوان که متهم است با همدستی 
3 مــرد شــوهرش را بــه قتــل رســانده در حالی در 
شعبه 12 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد 
که متهم اصلی این پرونده بعد از چهار سال هنوز 

متواری است.
به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی به 
این پرونده از سال 96 با قتل مرد جوانی به‌نام سینا 
در خانه‌اش واقع در شرق تهران، آغاز شد. بررسی 
اولیه نشــان می‌داد که ســینا بــا ضربه‌های متعدد 
چاقو به قتل رسیده است. پس از آن همسر مقتول 
به‌نــام مرضیه مــورد بازجویی قــرار گرفت و گفت: 
روز حادثه با پســرم به خانــه خواهرم رفته بودیم و 
پس از بازگشــت از آنجا متوجه قتل همسرم شدم 
و بلافاصلــه هم پلیــس را در جریان قــرار دادم. در 
حالی که تحقیقات گســترده پلیس ادامه داشــت، 
مأموران به این نتیجه رسیدند که عامل قتل با کلید 
وارد خانه شده و این موضوع فرضیه دست داشتن 
مرضیه در قتل همسرش را قوت بخشید. در ادامه 
مأموران به ســراغ ریز مکالمات و پیامک‌های رد و 

بدل شــده گوشــی مرضیه رفتند و مشخص شد او 
با مردی به‌نام حمید ارتباط پنهانی داشــته است. 
از این‌رو مرضیه بازداشــت شد. وی پس از مواجهه 
با مســتندات گفت: قبول دارم کــه با حمید ارتباط 
پنهانــی داشــته‌ام امــا در قتــل همســرم دخالتــی 
نداشــتم. شــاید حمیــد مرتکب این جنایت شــده 
باشد. پس از آن پلیس برای بازداشت حمید دست 
بــه کار شــد اما نتوانســت ردی از او پیدا کنــد. با این 
حال مأموران در تحقیقات بعدی متوجه شدند که 
مرضیه به حســاب دو نفر مبالغی را واریز کرده که 
پس از بررســی معلوم شــد آنها همدست مرضیه 
و حمید بوده‌اند و به‌همین خاطر آنها شناســایی و 

بازداشت شدند.
مرضیــه پس از آنکه دید مســتندات متعددی 
علیــه او وجود دارد به ناچار لب به اعتراف گشــود 
و گفت: من و ســینا مدام با هم اختلاف داشــتیم. 
به‌همیــن خاطر تصمیم گرفتم که از او جدا شــوم 
ولــی طلاقم نمــی‌داد. پس از آنکه با حمید آشــنا 
شــدم موضوع را به او گفتم، حمید هم نقشه قتل 

سینا را با همدستی دو نفر از دوستانش کشید و من 
هم کلید خانه را دادم تا بتوانند در غیاب من وارد 
خانه شــوند. پس از ایــن ماجرا هم حمید پیامکی 
برایم فرستاد و از من خواست تا 25 میلیون تومان 

به حساب دو همدستش واریز کنم.
به‌دنبــال اظهــارات مرضیه، دو قاتــل اجاره‌ای 
هــم بــه مشــارکت در قتــل اعتــراف کردنــد. اما با 
گذشــت چهار ســال از ایــن جنایت هنــوز مأموران 
موفق نشــدند ردی از حمید به دســت بیاورند. به 
همیــن خاطــر پرونــده با صــدور کیفرخواســت به 
شعبه ۱۲ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده 
شد و دو همدست حمید به اتهام مشارکت در قتل 
و مرضیه به اتهام معاونت در قتل محاکمه شدند.

اولیــای دم  ابتــدای جلســه وکیــل مدافــع  در 
از طــرف پســر مقتــول بــرای متهمان درخواســت 
قصــاص کــرد. پــس از آن دو همدســت حمید به 
دفــاع از خودشــان پرداختنــد، ســپس مرضیــه به 
جایگاه رفت و گفت: من تحت فشار روانی اعتراف 
کــردم در حالی که نه از نقشــه قتل اطلاع داشــتم 

و نــه بــا آنها همــکاری کــردم. متهم دربــاره اینکه 
اگر با متهمان ارتباطی نداشــته چطور به حســاب 
آنهــا پول واریــز کرده، گفت: حمیــد از من مبلغی 
به‌عنوان قرض گرفت که نمی‌دانســتم این پول را 
برای دوستانش می‌خواهد و از قضات می‌خواهم 

کــه مرا تبرئه کنند. وی همچنین درباره اینکه آیا از 
محــل اختفای حمید خبر دارد یا نه، گفت: او پس 
از قتل همســرم ارتباطش را با مــن قطع کرد حالا 
هم اصلًا از او خبری ندارم. در پایان جلسه قضات 

برای صدور رأی وارد شور شدند.

گــروه حــوادث/ خدمتــکار هتــل بــا همدســتی 
نامزدش، در شــگردی عجیب ضمن تماس با 
ساکنان خانه‌های بالای شهر از آنها کلاهبرداری 

می‌کرد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به‌گــزارش 
رســیدگی به ایــن پرونــده از اوایل بهمن ســال 
گذشــته با شــکایت زن میانســالی آغاز شــد که 
مدعی بود 50 میلیون تومان از وی کلاهبرداری 
شــده است. وی در تشــریح ماجرا گفت: مدتی 
قبل پسرم به‌ نام پدرام برای تحصیل به کانادا 
رفــت. هــر چند روز یکبــار با او در تمــاس بودم 
تــا اینکه چند روز قبل یک نفــر با تلفن خانه‌ام 
تماس گرفت از آنجا که با صدای خیلی آرامی 
صحبــت می‌کــرد تصور کردم پســرم اســت که 
از کانــادا زنگ زده اســت. چند بــار گفتم پدرام 
تویــی؟ دختــرم پرســید کیــه؟ گفتــم فکــر کنم 
برادرت اســت که از کانادا زنگ زده اســت. بعد 

از چند ثانیه هم تلفن قطع شد.
زن میانســال ادامه داد: فــردای آن روز مرد 
جوانــی با مــن تمــاس گرفت و گفــت از طرف 
پســرم پــدرام زنــگ می‌زند و پســرم بــه خاطر 
یک دعوا به زندان افتاده اســت. مرد ناشناس 
که خودش را افشــین معرفی کــرده بود به من 
گفــت پســرم بــه خاطر ایــن دعوا بایــد جریمه 
زیــادی پرداخــت کنــد در غیــر این صــورت به 
حبــس طولانی مــدت محکوم می‌شــود. طبق 
گفتــه مــرد جــوان مــن فقــط همــان روز وقت 
داشــتم پول را تهیــه و پرداخــت کنم به‌همین 
خاطر از شدت ترس و نگرانی به گریه افتادم و 
از او خواستم که برای پسرم کاری کند. او هم به 
من گفت 50 میلیون تومان پول تهیه کنم و به 
حسابش بریزم تا کارهای آزادی پسرم را انجام 
دهــد. از طرفــی هر چــه با تلفن پســرم تماس 
می‌گرفتم پاســخ نمــی‌داد و من بیشــتر نگران 

می‌شــدم. من که زمان زیادی نداشتم با کمک 
آشــنایان و فامیل 50 میلیــون را تهیه کرده و به 
حساب دوست پدرام واریز کردم. قرار شد خبر 
آزادی پســرم را بــه مــن بدهد امــا دیگر خبری 
از او نشــد تــا اینکــه چنــد روز بعد پــدرام با من 
تمــاس گرفت و تازه فهمیدم چه کلاهی ســرم 
رفته اســت چون اصلًا پسرم زندان نبوده بلکه 
به خاطر اســباب کشــی نمی‌توانسته تلفنش را 
جواب دهد و اصلًا دوستی به‌نام افشین ندارد.

با شــکایت زن میانسال تحقیقات به دستور 
دادیار شــعبه چهــارم دادســرای ویژه ســرقت 
بــا  آغــاز شــد. در ادامــه بررســی‌ها، مأمــوران 
شــکایت‌های مشــابه دیگری نیز مواجه شدند. 
در همــه شــکایت‌ها مــرد و زنــی ناشــناس بــا 
خانواده‌هایــی کــه فرزندانشــان خارج از کشــور 
یــا حتــی داخل ایــران بــوده تماس گرفتــه و به 
بهانــه تصــادف، کرونــا، ســکته، زنــدان و ... از 

خانــواده آنها پــول می‌گرفتند. متهمــان با این 
شــگرد اقدام به کلاهبــرداری از 5 تا 50 میلیون 
تومان می‌کردند. در ادامه تحقیقات کارآگاهان 
موفق شــدند مرد 27 ســاله‌ای را در این پرونده 
شناســایی و پس از هماهنگی با قاضی پرونده، 

مرد جوان به‌نام سیروس را بازداشت کنند.
مرد جــوان بــه کلاهبرداری‌هایــش اعتراف 
کــرد و گفت: در یک هتــل کار می‌کردم و مدتی 
قبــل با یکی از کارگران هتل به‌نام شــهناز آشــنا 
شــدم. به خاطــر کرونا هتل نیمــه تعطیل و هر 
دوی مــا بیکار شــدیم. به‌همین خاطر تصمیم 
بــه کلاهبــرداری گرفتــم. موضــوع را با شــهناز 
در میــان گذاشــتم و او کــه ابتدا مخالــف بود در 
نهایت موافقت کرد. به‌صورت اتفاقی شــماره 
می‌گرفتیــم  را  شــهر  بــالای  خانه‌هــای  تلفــن 
بعــد بــا صــدای آهســته صحبــت می‌کردیــم، 
اگــر از صحبت‌هــای صاحبخانه می‌توانســتیم 

اطلاعاتــی بگیریــم روز بعــد بــا آنهــا تمــاس 
می‌گرفتیم.

او ادامــه داد: بعضــی از آنهــا بــدون هیــچ 
تحقیقــی بــه مــا اعتمــاد می‌کردند اما بیشــتر 
از مــا می‌خواســتند چنــد دقیقــه دیگــر  آنهــا 
تمــاس بگیریــم و بــا شــماره افــرادی کــه مــا 
مدعــی بودیم برایشــان اتفاقی افتــاده تماس 
می‌گرفتنــد. اگر تلفن را پاســخ می‌دادند که ما 
بــه نتیجه نمی‌رســیدیم اگر جــواب نمی‌دادند 
کــه به حرف‌های ما اعتماد و پول را به حســاب 
مــا واریــز می‌کردنــد. با حــدود 100 نفــر تماس 
گرفتیم اما فقط از چند نفر کلاهبرداری کردیم 
و با پول‌های ســرقتی هم هدیــه می‌خریدیم و 

تفریح می‌کردیم.
بــا اعتــراف مــرد جــوان، بــه دســتور قاضی 
پرونــده تحقیقــات بــرای دســتگیری نامــزد او 

ادامه دارد.

کلاهبرداری های عجیب خدمتکار هتل و نامزدش

گــروه حوادث: زن میانســال که در اقدامی هولناک پســر 
جوانــش را بــا پیچیدن شــال به دور گردنــش خفه کرده 

بود، خود را به پلیس معرفی کرد.
صبــح روز جمعــه گــزارش یک قتــل به پلیــس 110 
اعــام شــد و دقایقی بعــد بلافاصله تیم ویــژه‌ای برای 
بررســی صحنه جــرم به محل حادثه اعزام شــدند پس 
از ورود مأموران به خانه مورد نظر آنها با زن میانســالی 
رو‌به‌رو شــدند که بالای ســر جسد پسرش نشسته و گریه 
می‌‌کــرد. با اعتراف زن میانســال به قتل پســرش وی به 
دســتور بازپرس  یوســف ضیامهــر از شــعبه 6 ویژه قتل 
دادســرای عمومــی و انقــاب تبریــز، بازداشــت و بــرای 

تحقیق و بازجویی به دادسرا منتقل شد.
به گزارش پایگاه خبری نصر، این متهم به قتل وقتی 
مقابل بازپرس نشســت گفت: 20 ساله بودم که باوجود 
مخالفت‌های شدید خانواده‌ام با همسرم ازدواج کردم. 
امــا اندکــی از ازدواج‌مان نگذشــته بود که متوجه شــدم 
همسرم تریاک می‌‌کشد؛ نه تنها همسرم، بلکه خانواده 
وی نیــز اعتیــاد داشــتند. بــا اینکــه رفتار همســرم با من 
عاشقانه بود، اما اعتیاد تیشه به ریشه زندگی‌ام زد؛ بعد 
از چند سال، اعتیاد همسرم از تریاک به هروئین کشیده 

شــد. بعــد از گذشــت 15 ســال از زندگی مشــترک‌مان، 
اعتیاد به هروئین برای همیشــه همسرم را از من گرفت 
و من ماندم و پســرم یاشــار. این پســر ثمره عشــق من و 
همسرم و تنها فرزندم بود به همین خاطر تمام زندگی 
و جوانــی‌ام را وقــف نگهداری از او کــردم با کارگری و کار  
شــبانه روزی یاشــار را بزرگ کردم، به امید آن که بزرگ 
شــود و حامی و پشــتیبانم باشد. همیشــه می‌‌ترسیدم و 
نگران بودم که پسرم هم مثل پدرش معتاد شود. وقتی  
به سن 20 سالگی رسید، متوجه شدم مشروب می‌‌خورد 
دنیا روی سرم خراب شد وقتی به او تذکر دادم قول داد 
دیگــر این کار را نکند بعد هم ازدواج کرد و با ازدواجش 
موافقــت کــردم و عروســم را بــه خانــه آوردیــم. بعد از 

ازدواج، سرش گرم زندگی شد.
امــا بعــد از مدتــی، کارش را از دســت داد و دوبــاره 
رفتارش عوض شــد؛ دائــم در حال مصرف مشــروبات 
الکلی بود و با چاقو و قمه، نه تنها ما را بلکه همسایه‌ها 
را تهدیــد و عربده‌کشــی می‌‌کــرد. شــش مــاه پیــش، به 
خاطــرآزار و اذیت‌های یاشــار، پدر عروســم آمد و دختر 
و نــوه‌اش را بــا خود بــرد. من ماندم و یاشــار کــه هر روز 

رفتارش بدتر از روز قبل می‌‌شد.

مــن ســرطان دارم و بایــد شــیمی درمانــی کنــم بــه 
خاطــر آزارهای پســرم خانــه‌ای گرفتم و از او جدا شــدم 
بعــد هم با پیشــنهاد خواهرم خانــه‌ای در نزدیکی خانه 
او گرفتم تا خواهرم از من مراقبت کند اما یاشــار دســت 
از ســرم برنمی‌داشــت. در این روزهای اخیر رفتار یاشــار 
خیلی بدتر از قبل شــده بود تا آنجا که به خاطر توهم‌ها 
و رفتارهای عجیبی که داشت، فکر می‌‌کردم ماده مخدر 
»گل« مصرف می‌‌کند. در تمام این مدت همیشه نگران 
بودم و می‌‌ترســیدم او هم مانند پدرش در دام اعتیاد به 
مواد مخدر گرفتار و به سرنوشــت وی دچار شود. ساعت 
10 صبح تصمیم گرفتم به منزل پســرم بــروم تا از حال 
و روزش خبــردار شــوم، بــا آن کــه خیلــی اذیتــم می‌‌کرد 
اما همیشــه او را عاشــقانه دوست داشــتم. وقتی در را به 
رویم باز کرد و وارد منزل شدم، مست و بدحال بود. با او 
شروع به صحبت کردم  اما یاشار که در وضعیت طبیعی 
نبود، چاقو را برداشت و به سمتم حمله کرد. من هم در 
کمد را باز کردم و چشــمم به شــال عروســم افتاد. آن را 
برداشــتم و یاشار را خفه کردم. بعد هم با پلیس تماس 
گرفتم تا به جرم خود اعتراف کنم اما دیگر خیالم راحت 

است که عروس و نوه‌ام در آرامش زندگی خواهند کرد.

زن خیانتکار منکر همدستی در قتل شوهرش شد

پسـرم را بـه خاطـر اعتیـاد کشتـم
اعترافات تلخ یک مادر:

سرقت 200 میلیونی از خانه خاله
گروه حوادث: زن جوان وقتی از سرقت 200 میلیون تومانی طلا و جواهراتش 
بــه پلیس شــکایت کــرد نمی‌دانســت ســارقان خواهــر و خواهرزاده‌هایش 
هستند. سعید مجیدی، رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران در تشریح 
این خبر گفت: چند روز قبل زن میانسالی با مراجعه به کلانتری ۱۳۶ فرجام 
از سرقت طلاهایش خبر داد و گفت:  ساعت 7 صبح از خانه خارج و بعد از 
اتمام کارم در ساعت 4 عصر به منزلم بازگشتم اما متوجه شدم، درخانه‌ام 
تخریب شــده و سارق یا ســارقان تعدادی از اموال با ارزش منزلم را از قبیل 

وجه نقد، ارز و طلاهایم به ارزش ۲ میلیارد ریال سرقت کرده‌اند.
وقتی پرونده در اختیار کارآگاهان پایگاه ششــم پلیس آگاهی قرار گرفت 
در بازدید از محل ســرقت مشخص شد که در واحد به‌صورت غیر حرفه‌ای 
تخریب شــده و احتمال اینکه سرقت داخلی باشــد، وجود دارد. در تحقیق 

ســاختمان  ســاکنان  از  نفــر   ۲ همســایه‌ها  از 
اعــام کردنــد کــه در روز ســرقت ۴ زن و یــک 
مرد را دیده‌اند که به در منزل شاکی مراجعه 
کرده و پس از حدود نیم ســاعت از منزل وی 
خارج شــده‌اند، در شاخه دیگری از تحقیقات 
میدانی، تصویری از سارقان به دست آمد که 
با ۲ دســتگاه خودروی پراید به محل ســرقت 
آمده‌انــد. ۴ زن و یــک مــرد از خودرو‌ها پیاده 
شــده و یکــی از خانم‌ها از در منزل شــاکی بالا 
رفته و پس از باز کردن در ورودی؛ همگی وارد 

منزل شاکی شده‌اند.
با مشــاهده تصویر ســارقان شــاکی که شــوکه شــده بود بلافاصله آنها را 
شــناخت و گفت: ســارقان را می شناســم و ۲ نفر از آنها خواهرانم و ۲ خانم 
دیگــر خواهــر‌زاده هایــم ودیگــری دامــاد خواهرم اســت. بدیــن ترتیب هر 

5 سارق در کیانشهر دستگیر شدند و تحقیقات در این پرونده ادامه دارد.

انهدام باند فروش نوزاد در اینستاگرام
گــروه حوادث: دادســتان عمومی و انقلاب مرکز اســتان خراســان رضوی از 

دستگیری اعضای باند فروش نوزاد در فضای مجازی خبر داد.
بــه گــزارش مدیریت روابــط عمومــی و ارتباطات دادگســتری خراســان 
رضوی، محمد حسین درودی در تشریح این خبر گفت: در پی رصد فضای 
مجازی توســط دادســرای ویژه جرایم رایانه‌ای مرکز استان خراسان رضوی، 
گروهی که در فضای مجازی مبادرت به واسطه‌گری و خرید و فروش اطفال 
و نوزادان می‌کردند، شناسایی شدند. این گروه با راه‌اندازی پیج اینستاگرامی، 
نــوزادان را از والدیــن آنهــا خریــداری کــرده و بــا مبالــغ هنگفتــی بــه فروش 
می‌رســاندند.بنابراین با صدور دســتور لازم به ضابطین روز یکشنبه سه نفر 
از متهمان که در مشــهد قصد فــروش نوزاد تازه به دنیا آمده‌ای را داشــتند، 
در یــک قرار صوری دســتگیر شــدند.  متهم اصلــی این پرونده کــه اقدام به 
راه‌انــدازی پیج اینســتاگرامی کرده بــود، همچنان تحت تعقیب اســت ولی 
عامــل ایــن گروه در مشــهد با صــدور قرار منتهی به بازداشــت راهــی زندان 
شــد.  درودی همچنین هشدار داد که قانون‌گذار در ماده ١١ قانون حمایت از 
اطفال و نوجوانان این اقدام را مجرمانه تلقی و برای آن تا پنج ســال حبس 

پیش‌بینی کرده است. تحقیقات در این پرونده همچنان ادامه دارد.


